
 

  
  
  

  ايمان و فضايل اخلاقي
  

  ∗نعمت اله بدخشان

  چكيده
 ايمان ديني و علل و عوامل تقويـت و تـداوم آن از           پيدايشبحث از چگونگي      

 ،بررسي اين مسأله افزون بر اين كه از جنبة نظـري          . اهميتي ويژه برخوردار است   
 ـ         ميتري از مفهوم ايمان      سبب دستيابي به فهم عميق     ه شـود و آشـنايي بـا آن ب

 خود نقش مؤثري در تحول دروني انسان دارد، از جنبـة            ،اي وجودي  عنوان مسأله 
 راهكاري مناسب براي ايجاد و گـسترش آن در          ةتواند در جهت اراي    عملي نيز مي  

  . جامعه به ما كمك كند
 بـا توجـه بـه افـزايش و          "ايمان و فضايل اخلاقي   "مقالة حاضر تحت عنوان     

مات آدمي، به بررسي مقو   ) قلب(ية تحولات نفس    پذيري حقيقت ايمان بر پا     كاهش
نخـست نظريـات مختلـف در تبيـين         . پـردازد  مندرج در ساختار معنايي آن مي     

 به سه نظرية معرفـت عقلـي، معرفـت قلبـي و             ،تصديق مندرج در مفهوم ايمان    
ها، سـرانجام عنـصر تـسليم      نقد و بررسي آن     با شود و  تسليم نفساني تقسيم مي   

م در ساختار معنايي ايمان     ترين مقو  نسان به خداي يگانه اساسي    روحي و نفساني ا   
 نقش اعمـال صـالح بـه عنـوان لازم ذاتـي آن در       سپسگردد و    ديني معرفي مي  

اكتساب فضايل اخلاقي و تأثير اين فضايل در حفظ و تقويت ايمان دينـي تبيـين                
  . شود مي

          تـصديق منطقـي    -2           مقومـات معنـايي سـاختار ايمـان          -1 :هاي كليـدي   واژه
   مراتب تشكيكي -5           مقام ثبوت -4      بستگي و تسليم روحي   دل– 3
  

  مقدمه. 1
.  ماهيت ايمان و لوازم آن پيوسـته مـورد توجـه بـوده اسـت               ،در ميان متفكران مسلمان     

آن اهميت اين مسأله پيش از هر چيز به سبب نقش محوري مفهوم ايمان و معنـاي مقابـل                   
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 در وهلـة    ،بـه ايـن مباحـث      ميرق اولية اسـلا   ورود ف . يعني كفر در ميان مفاهيم قرآني است      

هـاي    اسـتفاده (هـاي عملـي        بلكه به منظـور موضـع گيـري        ،هاي كلامي   نخست نه به انگيزه   
هاي اوليه دربارة نسبت ميان ايمان و عمل بـا   و بحث) 43: ، ص 7(بوده  ) سياسي و اجتماعي  

مسأله اساسي براي متكلمان مسلمان در اين دوره، پاسـخ          . گرفته است همين انگيزه صورت    
در . به اين سؤال بوده است كه آيا مفهوم عمل در ساختار معنايي ايمان مندرج است يا خير                

 كساني اسـت كـه      متعلق به  اول   ةنظري: اند  آنان به طور كلي دو نظريه را بيان كرده         ،اين باره 
 و  )مانند خوارج و معتزلـه و اهـل حـديث         (دانند    ايمان مي  عمل را داخل در مفهوم و ماهيت      

 ولي از لـوازم ذاتـي آن        ، افرادي است كه عمل را خارج از ماهيت ايمان          مربوط به  دوم   ةنظري
 اين افراد، خود به دو گروه تقسيم مي شود؛ گروهي قلمرو ايمـان و عمـل را                  اند معرفي كرده 

داننـد    ماعتي كه عمل را از لوازم ذاتـي ايمـان مـي           و ج ) مرجئه(پندارند    كاملاً جدا از هم مي    
ايمان را تصديق قلبي و عمل را از لوازم آن و اقرار زباني     دستة اخير     ،)اغلب متكلمان شيعي  (

 را  "قلـب "ن كـه    آاين نظريه با استناد به آياتي از قـر        ). 34-5: ، ص 9(دانند   ميرا بيانگر آن    
بـر آن را سـبب كفـر و بـي ايمـاني معرفـي       ) نهر نهـاد م ("ختم" و "طبع"جايگاه ايمان و    

و نيز آن دسته از آيـاتي       ) 14/ ، حجرات 22/ ، مجادله 23/، جاثيه 108 و   106/نحل(كنند   مي
، 277/بقـره (كه با عطف عمل بر ايمان، مقتضي نوعي مغايرت ميان ايمـان و عمـل هـستند              

 عمل از ماهيت ايمـان      البته در اين نظريه خارج بودنِ     . رسد به اثبات مي  ) 3/، عصر 124/نساء
 بلكه نقش عمل صالح به عنوان لازمـة         ،به هيچ وجه به معناي كم اهميت بودن عمل نيست         

  . مورد قبول و تأييد استهمواره ايمان در تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان 
مورد توجه متكلمان مسلمان قـرار گرفتـه، نـسبت ميـان            باره  مسأله ديگري كه در اين        

 اين كه آيا معرفت از عناصر ذاتي در ساختار معنايي ايمان            ةآنان دربار . فت است ايمان و معر  
اين نظريـات   . اند  چگونگي اين معرفت، نظريات متفاوتي ابراز كرده         و نيز دربارة   ،است يا خير  

  : توان ابتدا به دو دسته تقسيم كرد را مي
  . دانند ي كساني كه معرفت را عنصر ذاتي در ماهيت ايمان منظرية) فال  
گـروه  . كننـد   كساني كه معرفت را عنصري خارج از ماهيت ايمان معرفي مـي            نظرية) ب  

گروه نخست خـود    اما  . 1)كراميه (دانند  ، كافي مي  تحقق ايمان براي  اخير صرف اقرار زباني را      
      : قابل تقسيم به دو گروه هستند

   2.كنند گروهي كه ايمان را تنها معرفت عقلي معرفي مي :الف  
نيـز  گروهي كه افزون بر معرفت، عناصر ديگري مانند خضوع قلبي و محبت خـدا را                : ب  

 باز در تعداد اين عناصر اخـتلاف نظـر وجـود    ،در ميان اين جماعت. شمارند داخل در آن مي 
گروهي افزون بر موارد بيان شده، ترك استكبار نسبت به خدا را هـم از عناصـر ذاتـي                   . دارد
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هـا معرفـت منـدرج در         ايـن گـروه   بيشتر  ). 75: ، ص 11(اند    ان شمرده مندرج در معناي ايم   

  . اند ناسب با ساير عناصر آن، معرفتي قلبي معرفي كردهتماهيت ايمان را م
شكي نيست كه صرف انتساب به ايمان و اسم مؤمن بر خود نهادن، هيچ فردي را داخل                   

. سـازد  نميشيرين  از حلاوت آن    كند و هيچ گاه كام جان او را          در ساحت حقيقي ايمان نمي    
 ،ادعاي ايمان كردن بدون داشتن حالات و روحيات ايماني و عمل نمـودن بـه مقتـضاي آن                 

هاي جدي در جوامع ديني است و تعداد افرادي كه از روي تظاهر و ريـا ايـن                   يكي از آسيب  
كـدام فـضاي     ايمـان دينـي در       :بنابراين بايد پرسيد  . ادعا را دارند در اين جوامع كم نيستند       

توان عمل صالح را از لـوازم ذاتـي آن معرفـي كـرد؟               دهد و چگونه مي    حي و رواني رخ مي    ور
و ايمـان   از سـاز و كـار تحقـق         نيز   و   ،توان از ورود كسي به ساحت حقيقي ايمان        چگونه مي 

  حفظ و تقويت آن سخن به ميان آورد؟
باليدن آن نيازمنـد وجـود       رويش ايمان و     ؛رويد بدون شك، بذر ايمان در هر زميني نمي         

منظور از شرايط بيروني مجموعة عوامـل       . اي از علل و شرايط دروني و بيروني است         مجموعه
سازند و مراد از شرايط درونـي        محيطي و اجتماعي است كه زمينة تحقق ايمان را فراهم مي          

نفـس بـه وجـود     كلية عواملي است كه زمينـة درونـي تحقـق آن را بـه عنـوان فعـل ارادي              
 يسالة مفصل ر موضوع   جا دارد كه  اي گسترده دارد و      بحث از همة اين عوامل دامنه     . آورند مي

آن چه در اين مقاله مورد بحث است، بررسـي نـسبت ميـان ايمـان و فـضايل       اما  . قرار گيرد 
 خواهـد   هايي را براي سؤالات بـالا در بـر          پاسخ ،اخلاقي است كه به نظر ما تبيين درست آن        

تحليل مفهـوم ايمـان دينـي و شـناخت اجـزا و عناصـري كـه از                  كه  رسد   يبه نظر م  . داشت
اين تحقيق .  مستقيم دارندآيند در تبيين اين نسبت دخالت      مقومات معنايي آن به شمار مي     

تري از حقيقت ايمان و آثار دروني و         يابي به فهم عميق    تواند موجب دست    نظري مي  از جنبة 
رسيدن به راهكاري مناسب براي ترويج و گسترش آن،         بيروني آن گردد و از جنبة عملي در         

آورد و   را فراهم مي    ميداري و پاية اصلي زيست مؤمنانة آد       ايمان روح دين  . به ما ياري رساند   
تـرين   بررسـي ايـن موضـوع مـا را بـا عميـق            . در تأمين سعادت واقعي او نقش اساسـي دارد        

 ـنماي حـول درونـي او را بـاز مـي    سازد و پاية اساسي ت هاي وجودي انسان آشنا مي     ساحت . دان
تواند در تحـول درونـي        مي به خودي خود   است كه آشنايي با آن       اي  ايمان از مسايل وجودي   

 اين حقيقـت ريـشه در فطـرت و هويـت            ،از نظر قرآن و متفكران مسلمان     . مؤثر باشد   ميآد
ربـط و فقـر      عـين    ،تـر   و بـه تعبيـر دقيـق       ،دارد و هويت آدمي، هويتي تعلقي و ربطي         ميآد

و بـه ايمـان داشـتن       از همين روست كه احساس نياز روحي        ). 345: ، ص 15(وجودي است   
 تحقـق   و زمينـة اسـت  تعلق به مبدأ هستي و تمايل به كمـال مطلـق در سرشـت او نهفتـه       

آورد و از همين منظر است كه ايمان و اخـلاق خاسـتگاه              ميكمالات حقيقي را در او فراهم       
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بستگي و جاذبة معنوي و محبت دروني ميان كانون          ان بر پاية نوعي دل    ايم. يابند واحدي مي 

 هـدف . شـود  ديني نيز از همين آبـشخور سـيراب مـي         دل و كمال مطلق قرار دارد و اخلاق         
هـاي فرامـوش     پيامبران الهي نيز چيزي جز پايبندي به اين ميثاق فطري و يادآوري نعمـت             

ها در جهت رشد و اعتلاي شخـصيت و          ري از آن  شدة الهي در وجود بشر به منظور بهره بردا        
در  ،اخـلاق جمـع خُلـق يـا خُلـُق         . 3)43: ، ص 15(تحصيل همة كمالات انساني نبوده است       

 در اصطلاح علماي اخلاق، مجموعة صفات و ملكـات          ي خوي و منش است و     انمعبه  فارسي  
گيري فكـر و    روحي و نفساني است كه منشأ صدور افعال مناسب به آساني و بـدون بـه كـار                 

شود و مراد از فضايل اخلاقي، صفات و ملكات مثبتي است كه عمدتاً از راه تكرار                 انديشه مي 
  . يابند تحقق مي  مياعمال شايسته و بر پاية استعدادهاي روحي و معنوي آد

  
  تعاريفي از ايمان. 2

عتماد ايمان با نظر به ريشة لغوي آن به معناي مطلق تصديق يا تصديق كردن كسي و ا                   
 "سـلم " ر وزن ب"اَمنَ"اين واژه از ريشة ). 120: ، ص16(به او همراه با اطمينان خاطر است  

 و  ، آرامـش خـاطر    ،امنيت: معناي مشترك اين دو واژه عبارت است از        .و مترادف با آن است    
 مـؤمن كـسي اسـت كـه بـا           ، بـر ايـن اسـاس      .)137-8: ، صـص  22(عدم ترس و اضـطراب      

ــبــستگي و تــسليم  دل ــه متعلَّ ــاامني و اضــطراب ب دارد  ايمــن مــيق ايمــانش، خــود را از ن
  .4)82/انعام(

از نظر ديني و در اصطلاح شريعت، ايمان به معناي تصديق و اعتماد به خدا و رسـول و                     
در مقابل ايـن واژه، كلمـة كفـر قـرار           . پذيرش قلبي حقايق نازل شده بر او از راه وحي است          

  . قات ياد شده استدم اعتماد و نپذيرفتن متعلَّ كه به معناي انكار و عاردد
 ماننـد  ي مثبتيمان در قرآن مشتمل بر فهم كلمات      حوزة تصوري ا   ،يساز نظر معني شنا     

.  عصيان و نافرمـاني اسـت      ، تكذيب ،و نيز كلمات منفي مانند كفر     ...  توكل و    ،اسلام، تصديق 
 از  . تكذيب و انكار و عناد اسـت        بلكه به معناي   ، به معناي جهل نيست    )در مقابل ايمان  (كفر  

    5. ايمان به معناي تصديق و پذيرش و تسليم است،اين رو
در ايمـان نقـش       ميبر پاية اين كه براي چـه حالـت يـا مفهـو              ميمتفكران غربي و اسلا     

برخـي از متفكـران غربـي آن را         . انـد   از آن بيـان كـرده      يتري قايلند، تعاريف مختلف    محوري
انـد   ق حقيقي آن موجود غايي اسـت معرفـي كـرده           كه متعلَّ  6"ا نهايي بستگي واپسين ي   دل"
آن را اقبال و اهتمام مجذوبانه به خدا كه به            مياي از انديشمندان اسلا    و عده ) 16: ، ص 10(

و جوهرة آن را مجـذوبيت و تعلـق         اند    در آمده است، تعريف كرده      مي آد " نهايي هم"صورت  
، 21(انـد    معرفي نمودهنسانبستگي ا صورت واپسين دل خاطر به يك مركز خطاب كننده به        
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ن را باور داشتن و دل سپردن به كسي همراه با اعتماد و توكل بر او                ايمابرخي نيز   ). 11: ص

 ـ نـس نيك دا ). 113: ، ص 14(اند   و نيك دانستن و دوست داشتن او به شمار آورده          ق تن متعلَّ
  .شود  و توكل بر پاية آن تبيين ميايمان مستلزم نوعي داوري اخلاقي است كه اعتماد

   
3 .مات معنايي ايمانمقو  

 ـ     ،گيرد تعلق مي ) يا چيزي (ايمان همواره به كسي        ق ايمـان در    از اين رو خصوصيت متعلَّ
ق ايمان در همة اديان توحيدي و آسماني،        ترين متعلَّ  محوري. تبيين چگونگي آن مؤثر است    

در حقيقت از فروع همين اصل پايه به شمار         يان،  ساير اصول اين اد   . وجود خداي يگانه است   
در اين اديان هيچ گاه وجود خدا يك امر مجهول معرفي نشده است تا انـسان نيـاز                  . آيند مي

از منظر اسـلامي، توحيـد      . استدلالي داشته باشد   به معلوم ساختن او از راه مقدمات عقلي و        
بـر  . ر روح آدميان نهفته است   موضوعي فطري است كه معرفت و گرايش به آن كم و بيش د            

اي از روح الهـي      روح او نفخـه   بـوده،   انسان داراي فطرتي خدا آشنا      ي اين دين،    ها  پاية آموزه 
 مقـدم بـر     ،معرفت فطري و حـضوري بـه خـدا        كه  توان گفت    از اين رو مي   ). 29/حجر(است  

ه معرفـت    ايـن ك ـ    دربـارة . است  ميتحقق هر فرايند مفهومي، زمينه ساز ايمان و تصديق آد         
 پيش از هر چيـز      ، اما عقلي در تحقق يا تقويت ايمان چه نقشي دارد بعداً بحث خواهيم كرد            

ايمان ارايـه شـود و منـدرجات آن بـه روشـني مـورد                 ميلازم است تحليلي از ساختار مفهو     
شـايان يـاد اسـت كـه     . منابع ما در اين تحقيق عمدتاً كتاب و سنت است    . بررسي قرار گيرد  

از ايمان ارايه شده، اغلب تعابير و تعاريفي گسترده و از           اريفي كه در اين دو منبع       تعابير و تع  
 هـاي    نه تعريفي منطقي كه با هـدف انجـام بحـث           ، چيزي با لوازم و آثارش است      نوع تعريف

ان سبب است كـه مخاطبـان ديـن عمـوم مردمنـد و ايـن                داين امر ب  . شود نظري مطرح مي  
 دليـل بـه همـين     . گيرند ها مورد استفاده قرار مي     حول در آن  مفاهيم به منظور ايجاد نوعي ت     

 مؤمنان كه بيـانگر اهـداف عينـي ايـن            اغلب به اوصاف   ،است كه در قرآن و احاديث اسلامي      
 با دقت در مجموع     ،در عين حال  .  تا مفهوم كلي ايمان    ،اند، توجه بيشتري شده است     موضوع

در مفهوم ايمان     ميوان به مقومات معنايي مه    ت آيات و رواياتي كه در اين باره آمده است مي         
هـاي فاعـل ايمـان       ق ايمان در تبيين چگونگي آن، ويژگي      افزون بر خصوصيات متعلَّ   . پي برد 

نامند و همين طور خـصوصيت خـود        اي از نفس كه آن را قلب مي        يا جنبه   مييعني نفس آد  
پذير اسـت   اً حقيقتي تحولنفس يا قلب ذات.  نقش اساسي دارد   ايمان به عنوان فعل نفس نيز     

شدت و ضعف نفس مؤمن موجب      . سازد  پذير مي    افعال او را دگرگون     پذيري همة   و اين تحول  
شـود و شـدت و ضـعف در ايمـان، شـدت و        ميفسشدت و ضعف در ايمان به عنوان فعل ن    

و البته بايد توجه داشت كه ايمان مانند فاعل آن، حقيقتي واحد  . ضعف اعمال را در پي دارد     
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از ). 155: ، ص 6(و داراي مراتبي تشكيكي متناسب با شدت و ضعف نفس است            دارد  بسيط  

را از آن انتـزاع كـرد و آن مفـاهيم را در      ميتوان در هر مرتبه، مفهـوم يـا مفـاهي         اين رو مي  
 اندراج مفاهيم متعـدد در سـاختار معنـايي         ،بنابراين. آن به كار برد     ميتحليل محتواي مفهو  

  .فاتي با حقيقت واحد و بسيط آن ندارد منا ايمان،
، )اميد(خوف، رجا : ترين مقومات معنايي ايمان عبارتند از  مهم،با رجوع به كتاب و سنت   

اي مرتبط از    اين عناصر شبكه  . صبر، معرفت، اطمينان و اعتماد، توكل، رضا، محبت و تسليم         
بايد مـورد توجـه و دقـت قـرار      معنايي ايمان   آورند كه در تحليل ساختار       معاني را فراهم مي   

اشـتدادي نفـس و     در واقع، تحول هر يك از اين مفاهيم به مفاهيم بالاتر تابع تحـول               . گيرد
 اگر حقيقت ايمان افزايش و      ،به عنوان نمونه  . وجود مراتب استكمالي در حقيقت ايمان است      

 در نفس و قلوب  انزال آرامش و سكونرآن ازدياد ايمان مؤمنان را نتيجة    ق ،كاهش پذير نبود  
   7.كرد آنان معرفي نمي

هـر  .  استعداد و قابليت دروني افراد در پذيرش ايمان نيـز متفـاوت اسـت              ،از طرف ديگر    
ايمـان هـر فـرد هميـشه     . اي از ايمان شود تواند صاحب هر مرتبه   فردي در هر موقعيتي نمي    

وجـود آورنـدة     اين حقيقت در مناسبات اجتماعي مؤمنان بـه       . همسان با مرتبة نفس اوست    
فق و مدارا و نوعي تساهل مثبت و سازنده است؛ زيرا تحميل اموري فوق طاقـت بـر                  حالت ر 
اي جز از بـين بـردن اسـتعداد و شخـصيت معنـوي آنـان و ايجـاد احـساس                      ها نتيجه  انسان

در مقام تحقق و ثبوت، تعين      ). 74-5: ، صص 3: ، ج 20(ها ندارد    خستگي و واماندگي در آن    
 فرد در يك مرتبه از مراتب آن، مانع از به كارگيري شبكة معنايي يـاد شـده در         يافتن ايمان 

اي   در درجـه   ،آن و داخل دانستن مفـاهيم يـاد شـده در آن مرتبـه               ميتحليل ساختار مفهو  
 به عوامـل    ،كند  نوعي تعين پيدا مي    ،اي خاص  اين كه گاهي ايمان در مرتبه     . متناسب نيست 

هاي مختلف   ها، فرهنگ  نظام تربيتي حاكم بر جامعه، آموزش     متعددي از جمله نوع تربيت و       
از كـه   هـر چنـد   ، ايمـان بنـابراين . بـستگي دارد ... و خصوصيات روحي و رواني خود افراد و  

 از سـوي ديگـر نـشاني از شخـصيت           ،ها دارد  سويي، نقش اساسي در تحول شخصيت انسان      
، موجب تحقق مراتب مختلف در    روحي افراد را نيز با خود دارد و مراتب شدت و ضعف نفس            

كه با آن مراتب مناسبت بيشتري دارنـد          ميبا لحاظ مراتب ايمان افراد و مفاهي      . شود آن مي 
اسم گذاري كـرد كـه      ... توان ايمان را به ايمان خائفانه، ايمان اميدوارانه، ايمان صابرانه و             مي

  . خود بيانگر وجود مراتب استكمالي در حقيقت ايمان است
  همـة   زيـرا  . از مقومات معنايي ايمان را بهتـر اسـت از تـصديق قلبـي آغـاز كنـيم                  بحث  

دانند، همه بـر      جز گروه كراميه كه تصديق ايماني را منحصر در تصديق زباني مي            ،مسلمانان
تـوان    از تحليل آن مـي ،به علاوه. داخل بودن تصديق قلبي در ماهيت ايمان اتفاق نظر دارند         
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داخل دانـستن تـصديق در ماهيـت ايمـان كـه            . هيت ايمان پي برد   به مفاهيم ديگري در ما    

ين ي ـ ولـي تع   ،متناسب با معناي لغوي آن است، ممكن است به آساني مورد قبول قرار گيرد             
بـه  .  انگيز در ميان متفكران مسلمان بوده است       مناقشهنوع اين تصديق، خود يكي از مسايل        

  : اند دهطور كلي آنان سه معنا براي اين تصديق بيان كر
  ) تصديق منطقي(تصديق به معناي معرفت عقلي ) الف  
  تصديق به معناي معرفت قلبي ) ب  
  )قلبي(تصديق به معناي تسليم نفساني ) ج  
 ايمـان از  ،از نظر اين افـراد . تصديق به معناي اول همان تصديق مصطلح در منطق است          

هـاي   ه در قالـب گـزاره     و متعلقات ايمان اموري نظري هـستند ك ـ       است  جنس معرفت عقلي    
قايلين بـه ايـن نظريـه گـاهي تـصديق ايمـاني را              . گيرند منطقي مورد تصديق عقل قرار مي     

 ،بنـابراين ). 8: ، ص17(كننـد   تصديق به چيزي كه به آن علم قطعي وجود دارد معرفي مـي        
 قالب استدلالي اين ادعا اين است كـه      . دهند يقين منطقي را داخل در ماهيت ايمان قرار مي        

 ايمان را مترادف با بـاور  ،بر اين اساس . الف ب است و ممكن نباشد كه الف ب نباشد         : بدانيم
  . پندارند صادق موجه و حقيقتي غير قابل افزايش و كاهش مي

قايلين به اين نظريه اگر جز يقين منطقي به وجود مفـاهيم ديگـري در ماهيـت ايمـان                     
همان طور كه خود به     (قيقت ايمان ندارند    معتقد نباشند راهي جز انكار شدت و ضعف در ح         

در حالي كه با نظـر بـه كتـاب و سـنت، تحـول پـذيري                 . ))همان(اند،   اين مطلب اقرار كرده   
به علاوه، اثبات متعلقات ايمان از      . رسد حقيقت ايمان امري روشن و بدون خدشه به نظر مي         

حب انديـشه و منـصف را       هاي صـا    انسان  راه دلايل كاملاً عقلي و صد در صد قطعي كه همة          
قانع كند، بسيار مشكل است و در مقام ثبوت و از نظر تاريخي نيز تاكنون هيچ نظام اعتقـاد                   

افـزون بـر ايـن، در ميـان         ). 75: ، ص 28(اي از اثبـات نرسـيده اسـت          ديني به چنين مرتبه   
د كند و معتق    قديس توماس آكويناس بي يقيني را بستر ايمان معرفي مي          ،مسيحيمتكلمان  

است در جايي كه شواهد و قراين بر چيزي دلالت تام و تمام دارد، حـصول يقـين بـه طـور                      
). 116: ، ص14(گـذارد     بـاقي نمـي    "فعل ايمـان  "انفعالي و خود به خود است و جايي براي          

با يقين منطقي به چيزي و داخل دانستن آن در ساختار معنايي            كه  ممكن است گفته شود     
ايـن  كـه    نسبت به آن ملتزم باشيم يا نباشيم، ولي بايد توجه داشت             توانيم ايمان باز هم مي   

استدلال موقعي قابل قبول است كه حداقل غير از يقين منطقي، عنـصر التـزام اختيـاري را                  
اي   در صورتي كـه بحـث مـا در خـصوص نظريـه             ؛هم داخل در ساختار معنايي ايمان بدانيم      

كند، در غير اين صورت در اين   معرفي مياست كه ماهيت ايمان را منحصر در يقين منطقي
بنـابراين  . ايمان وجود نداشت  نظريه دليلي براي غير قابل افزايش و كاهش دانستن حقيقت           
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اگر ايمان، تنها اعتقاد صادق موجه معرفي شود از مرتبة يك فعل ارادي و فضيلت اختيـاري                 

ي براي مـا اثبـات كنـد كـه           اگر كس   به عنوان مثال    زيرا .يابد به يك انفعال محض تقليل مي     
تـوانيم   كنيم و نمـي  مجموع زواياي مثلث برابر با دو قائمه است، منفعلانه به آن علم پيدا مي     

دربارة آن تصميم بگيريم كه آيا بايد به آن علم پيدا كنيم يا خير، در حالي كه ايمـان فعـل                     
و تـا ماهيـت ايـن التـزام         ابهام آميز است      مي مفهو   التزام،  مفهوم ،به علاوه . ارادي نفس است  

اگر متناسـب بـا     . هد شد اكاملاً حل نخو  روشن نشود مشكلاتي كه در اين مسأله وجود دارد          
عقلـي بـدانيم ايـن سـؤال مطـرح            مـي  التزا يقين منطقي، التزام مندرج در مفهوم ايمـان را        

اننـد  تو و التزام عقلي مـي    ) هر چند اين معرفت، معرفتي يقيني باشد      (شود كه آيا معرفت      مي
  اعمال صالح را به عنوان لازمه ذاتي خود در پي داشته باشند؟

چه بسا افرادي كه به حقانيت چيزي معرفت عقلي و يقيني دارند و از نظر عقلي خود را                    
دهند، شايد اين افراد   ولي در عمل به آن پايبندي نشان نمي  ،دانند ملتزم به انجام آن نيز مي     

ها انفـسهم ظلمـاً و   تو جحـدوا بهـا و اسـتيقن   ": فرمايد  ميمصداق اين آية شريفه هستند كه  
 از روي ستم و سركشي آن را انكار كردند در حالي كه در درون خود بـدان              ؛)14/نمل ("علواً

اشكال ديگر اين است كه نظرية ياد شده دايرة ايمان را بسيار تنگ و محـدود               . يقين داشتند 
اسـت  ) اگر نگوييم غير ممكن   (ري بسيار دشوار    يابي به يقين منطقي كا     سازد؛ زيرا، دست   مي

 چـون   .سازد و مرادف دانستن آن با ايمان، عملاً آن را از دسترس بسياري از مردم خارج مي               
توانند به چنين يقيني دست يابند، مگر اين كه از اين ادعا دست بكشيم و حـداقل                  آنان نمي 

رسد كه خـداي   به نظر نيز نمي. نيم تنها به معرفت ظني اكتفا ك  ،براي برخي از مراتب ايمان    
 اگـر يقـين را    ،به علاوه . حكيم ايمان بندگان خويش را در چنين راه دشواري قرار داده باشد           

 ميمتناسب با ساير عناصر مفهـو     كه  ايمان بدانيم، شايسته است       ميمندرج در ساختار مفهو   
 روان شناختي اعتقاد بـه      در يقين .  آن را يقيني روان شناختي به شمار آوريم         مندرج در آن،   

ها، بالفعـل    اين گزاره كه   هر چند    ،ها كافي است   هاي مورد باور، براي ايمان به آن       صدق گزاره 
 پذيرش ايمان از سوي افراد و قوت ايمان ، بر اين اساس8.به اثبات صد در صد نرسيده باشند   

البتـه  .  و فلـسفي   آنان بيشتر به خصوصيات روحي و رواني آنان بستگي دارد تا دلايل عقلـي             
افراد انسان در برابر دعوت به ايمان موضع يكساني ندارند؛ زيرا همه در يك مرتبه از آمادگي                 

هـاي معرفتـي لازم بـراي انجـام ايـن تـصميم سرنوشـت سـاز قـرار                    روحي و رواني و زمينه    
گيرند و برخي ممكن است تا حد زيادي آمادگي و استعداد لازم براي انتخاب و پذيرش                 نمي

هاي مثبت روحي و روانـي و معرفتـي، شـرايط             زمينه ،بنابراين. ايمان را از دست داده باشند     
هـاي غلـط، موانـع       هاي منفي روحـي و روانـي و ذهنيـت          مقتضي براي تحقق ايمان و زمينه     

هـاي منفـي در درون خويـشند لازم اسـت بـا              تحقق آن هستند و افرادي كـه داراي زمينـه         
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گاهي دلايل عقلـي مناسـب   . ه را براي تحقق ايمان فراهم نمايند زمين ،ها  شناسايي و رفع آن   

 مثبت بـستر    هاي روحي و روانيِ    توانند غبار شبهات ذهني را فرو نشانند و با وجود زمينه           مي
لي صرف دانستن دلايـل عقلـي       و ،مناسبي را براي ايجاد و تحقق ايمان در قلب فراهم آورند          

يمان به او كافي نيست و حتي در چنين مواردي نيـز        براي ا ها     وجود خدا و پذيرش عقلي آن     
كم در قلب رسوخ كند و به حالـت تـسليم قلبـي              اين معرفت بايد با انجام اعمال مناسب كم       
پس دلايل عقلي نه كافي هستند و نه هميـشه و           . درآيد تا بتوان از تحقق ايمان سخن گفت       

ما قلب كه همـان حقيقـت وجـود         به نظر   . شوند در هر شرايط روحي و رواني، مؤثر واقع مي        
 بـا پـذيرش عقلـي متعلقـات ايمـان           ، بنابراين ؛است، ساحتي برتر و بالاتر از عقل دارد         ميآد

 ولي با تـسليم     . در حالت انكار باقي بماند و ايمان به وجود نيايد          بالاترساحت  كه  امكان دارد   
ود او از در تـسليم      و سراسر وج  شود    مي سنگرهاي دروني انسان فتح       شدن قلب و روح، همة    

كـه  رسـد    بـه نظـر مـي     . شـود  آيد و نوعي هماهنگي ميان قواي درونـي او ايجـاد مـي             در مي 
 تحقق ايمان، التفات پيدا كردن به معرفت و ميل فطري به خداست و ايمان                ترين زمينة  مهم

هاي عقلي اگر در فرجام خود به         معرفت. گيرد ديني بر پاية چنين التفات و توجهي شكل مي        
 نقشي در تحقق    ،توانند به عنوان عاملي زمينه ساز      بينجامند مي   ميبروز چنين حالتي در آد    

همراه با تحقق فعـل ايمـان در        ممكن است   البته  . نه ايمان زا نخواهند بود     آن ايفا كنند وگر   
باقي بماند كه تفصيل و انتظام بخـشي         ،در ذهن پديد آمده   از آن     مي مفهو هايي  بازتابقلب،  

ايـن مفـاهيم و     كه   ولي بايد توجه داشت      ،منتهي به تشكيل نظام اعتقادات ديني شود      ها    آن
  . شوند نه در متن و بطن آن و مؤخر از آن واقع مياند  ي تابع رخداد ايمانها صورت بندي

پردازيم به بررسي نظرية گروه دوم يعني كساني كه تصديق ايماني را عبـارت از               حال مي   
 يا مـراد از آن را معرفـت         :توان دو تفسير ارايه داد     از معرفت قلبي مي   . دانند معرفت قلبي مي  

 بر  اي آن را معرفت شهوديِ     فطري و اجمالي نفس به متعلق ايمان دانست و يا همگام با عده            
به نظـر مـا هـيچ معرفتـي اعـم از           . 9)89: ، ص 13(آمده از نوعي سلوك معنوي معرفي كرد        

را بـه عنـوان فعـل ارادي        مـي تنهايي ماهيت ايمان آد   تواند به    عقلي و فطري و شهودي نمي     
بستگي او به موضـوع مـورد ايمـانش، تبيـين            نفس، بدون در نظر گرفتن حالت تسليم و دل        

گونـه    هـيچ اختيـار انـسان     . هاسـت  معرفت فطري لطف و عنايت خدا در حق ما انـسان          . كند
. ان فعل ارادي نفس اسـت      در صورتي كه ايم    ،در داشتن يا نداشتن اين معرفت ندارد      تأثيري  

و  با پيمـودن مراحـل سـير     نفس و  ةمعرفت شهودي نيز به عنوان معرفتي كه از طريق تزكي         
شود، مرتبه و منزلت بالايي است كـه پـس از ايمـان و در نتيجـة                  سلوك معنوي حاصل مي   

حتي اگـر مراتـب     . آيد، نه قبل از آن و يا هنگام تحقق آن          عمل به مقتضاي آن به دست مي      
توانـد   تري از اين معرفت را براي همة مردم قايل باشيم باز اين معرفت به تنهايي نمـي                 ينپاي
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در ": گويـد    مـي  معاصـر    انديشمندانيكي از   . ايمان را به عنوان فعل ارادي نفس تبيين كند        

 سـوره   172 -3 ةمعناي آي .  شناخت شهودي نفس از قبيل شناخت مرآتي است        ،تعبير قرآن 
 است كه خود را ببيني و از اين راه بر بـود ون نظر به خود كني نه اين  اعراف اين است كه چ    

، 12(خواهي ديـد    خداوند استدلال نمايي، بلكه اصلاً خود را مشاهده نكرده، فقط خداوند را             
نـشان  . دهـد  در اين حالت بايد گفت خداوند خود را در انسان به انسان نشان مي          ). 286  :ص

فعل خداست ولي دل سپردن به او پس از نـشان دادن خـويش،   دادن خدا خود را به انسان،       
 زيـرا   ؛شـود  مـي  منتهي به تحقق ايمان ن      ها لزوماً  اين نشان دادن  . فعل بنده و ايمان به اوست     

 افرادي با التفات اضطراري يا اختياري به چنين حالتي به سبب وجـود               كه افتد گاه اتفاق مي  
  . كنند وفيق نيل به ايمان را پيدا نميهاي منفي در درون خود، ت اي زمينه پاره
 از نظـر    .)116-7: ، صـص  18(امام محمد غزالي به معناي سوم براي تصديق قايل است             

عنصري مهم در ساختار معنايي ايمان ديني اسـت كـه بـا             ) قلبي(وي عنصر تسليم نفساني     
در ماهيـت  حتي قايلين بـه انـدراج معرفـت عقلـي     . كند تحقق آن، ايمان نيز تحقق پيدا مي 

، مقوم ذاتي براي آن است كه بـه قلـب    در صورتياين معرفتكه دارند   ايمان گاهي بيان مي   
اعتقـاد  : اند از اين رو گفته   . رسيده باشد و نوعي تعلق و تسليم شدگي را براي آن فراهم آورد            

، 5(عقد و پيوند قلبي نسبت به يك مضمون ادراكي اسـت كـه موجـد عمـل اسـت                    ) ايمان(
. شهيد مطهري معتقد است ايمان در اسلام حقيقتي بيش از شناخت اسـت            ). 184-5: صص

، ولي غيـر از معرفـت، عناصـر    اندد وي معرفت را از اجزاي ذاتي در ساختار معنايي ايمان مي      
. شـمارد  داخل در معناي آن مي    علاقه و محبت را نيز      گرايش، خضوع،     تسليم،: ديگري مانند 

 در اسلام بر خـلاف نظـر برخـي فيلـسوفان و متكلمـان فقـط                  دليل اين كه ايمان    ،از نظر او  
شيطان با آن كه بـه خـدا معرفـت داشـت از فرمـان او                . شناخت نيست، وجود شيطان است    

و كـان مـن     ": گويـد  سرپيچي كرد و بر انسان سجده نكرد تا جايي كه قرآن در مورد او مـي               
 عـدم تـسليم و      ،شناخت ميسبب اين سرپيچي در مقابل حقيقتي كه        ). 34/بقره ("الكافرين

، 24(ورزيـد كـافر خوانـده شـد      گرايش به آن بود و به سبب اين كه جحد و انكار و عناد مي   
ايمان براي انسان يـك حقيقـت وجـودي         : توان گفت  در تبيين اين سخن مي    ). 92-4: صص

آيد به تدريج تمام وجود او را تحت تأثير و سـيطرة خـود               است كه وقتي در دل به وجود مي       
گيرد،  هاي وجودي انسان را در بر نمي       دهد و چون عقل و معرفت عقلي تمام ساحت         رار مي ق

هاي فكري و عملي انسان      به نظر ما تمام كوشش    . شود ايمان هم منحصراً محدود به آن نمي      
در درون او نينجامند و عوامل      تا زماني كه به روشن شدن چراغ معرفت فطري و ميل ربوبي             

دروني و بروني زمينه ساز ايمان ايجاد و موانع گزينش ارادي آن رفـع نگـردد، ايمـان دينـي         
ايمان به عنوان فعل ارادي و آزادانة نفس بر پاية معرفتي حضوري و شخصي            . يابد تحقق نمي 
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هـاي كلـي عقلـي     اين معرفت از معرفت. دوش مي او داراي مراتب و درجات مختلف از خدا بن    

از ) فطـري (معرفت حـضوري    .  متمايز است    كاملاً ،شوند كه از راه مفاهيم انتزاعي حاصل مي      
 خداست كـه    به آشنايي   نتنها اي . كلي از او   ميخدا، آشنايي با خود خداست نه شناخت مفهو       

در اين رويكـرد، تـذكر و يـادآوري، خودشناسـي و            .  ديگر يبستگي است نه چيز    شايستة دل 
از غفلت زمينه ساز ايمان و سبب نوعي بصيرت و بيداري است كه گزينش آگاهانـه و                 دوري  

رسد عنصر تسليم قلبي و نفساني در تحقـق ايمـان             به نظر مي   .سازد آزادانة آن را ممكن مي    
از اي    اي كه باشـد بـدون وجـود مرتبـه            ايمان در هر مرتبه      زيرا .را دارد ديني بيشترين نقش    
البته . اسلام به معناي حقيقي به همين معناست      .  تحقق نخواهد يافت   تسليم قلبي و نفساني   

گاهي اسلام به معناي تسليم ظاهري و اعلام عـضويت در امـت مـسلمان اسـت ولـي ميـان            
داسـتان حـضرت    . پذيرش ظاهري اسلام و قبول صادقانه و صميمانة آن تفاوت بسيار اسـت            

فرزندش اسماعيل، نشان   كردن  ي قرباني   و آزمون ايماني بسيار سخت خداوند برا      ) ع(ابراهيم
   10.دهندة تسليم قلبي محض در برابر اراده و مشيت الهي است

اي  وقتي رزمنده . يم عقل و تسليم دل    لتسليم تن، تس  : براي تسليم سه مرتبه وجود دارد       
هـاي خـود از     خورد و با زمين گذاشتن اسلحه و بالا بردن دسـت           در برابر دشمن شكست مي    

 او  ةزيرا ممكن است عقل و انديش     . گويند ايستد اين را تسليم تن مي      رزه با او باز مي    ادامه مبا 
منتهـاي قلمـروي كـه زور و قـدرت تـسخير            . د باشـد  تسليم نشود و پيوسته در انديشة تمرّ      

تسليم عقل اين است كه عقل و انديشه در عرصة مبـارزة فكـري              . كند همين اندازه است    مي
قلباً حقايق اثبـات   ولي باز ممكن است      ،تر، تسليم شود   تدلال قوي در برابر قدرت منطق و اس     

. بالاترين مرحلة تسليم، تسليم قلب است    سومين و   . شده را نپذيرد و روح او تسليم آن نشود        
تسليم تن و زبان و عقل اگر بـا تـسليم قلـب تـوأم نباشـد                 . حقيقت ايمان تسليم قلب است    

 و نفي هر گونه جحد و عنـاد          سراسر وجود انسان   تسليم قلب مساوي با تسليم    . ايمان نيست 
در (حالت التزام روحي و دروني كه عمل بـه مقتـضاي ايمـان را               ). 315-6  :، صص 23(است  

بـه دنبـال دارد     مـي اي حت به عنوان لازمه) صورت عدم موانع بيروني غير قابل رفع براي فرد   
 اگر اعمال صالح را از لوازم ذاتـي         ،ينبنابرا.  نه در مراحل قبل     آيد، در اين مرحله به وجود مي     

روبـرو  . ايمان بدانيم ناگزير بايد ايمان را به معناي تسليم قلبي معرفي كنيم نه چيزي ديگـر         
 و معلـوم سـاختن آن از راه مقـدمات عقلـي،     ،شدن با مسأله خدا به عنوان يك امر مجهـول       

ن در قلب منوط بـه وجـود        تحقق يا عدم تحقق ايما    . دهد انسان را در ساحت ايمان قرار نمي      
عوامل سـلبي عـواملي هـستند كـه     . است  مييك سلسله عوامل سلبي و ايجابي در درون آد      

هـا بـه ايمـان دسـت         شود و نفس جز با پـاك شـدن از آن           ها مانع تحقق ايمان مي     وجود آن 
 ،75-6/، اعـراف 23/نحـل ( كبر و خودخواهي و غرور  :برخي از اين عوامل عبارتند از . يابد نمي
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خـتم و طبـع     ) 5/فـصلت (در حجاب و پرده بودن قلب       ) 84/، توبه 99/بقره(فسق  ) 71-6/ص

ــوب  ــره(قل ــه6-7/بق ــساوت دل ) 93/، توب ــر(ق ــت ) 22/زم ــرا(غفل ــريم179/ فاع ) 39/، م
نقـل شـده    ) ص(دربارة مورد اخير از پيـامبر اكـرم       . و تعصبات كور  ) 19/حشر(خودفراموشي  

: ، ص 3:، ج 20 (" الايمان مـن عنقـه     بقَ له فقد خلع رِ    بصعب او تُ  من تعص ": است كه فرمود  
) در صورتي كه به آن راضي باشـد       (يا نسبت به او تعصب ورزند       كسي كه تعصب ورزد     ) 419
  .  ايمان را از گردن خويش باز كرده است رشتة
برخـي از ايـن     . ها زمينـه سـاز ايمـان اسـت         عوامل ايجابي، عواملي هستند كه وجود آن        

) 104/انعـام (بـصيرت   ) 37/، ق 21/غاشـيه (خودشناسي، تذكر و يـادآوري      : تند از عوامل عبار 
ايمـان و كفـر نتيجـة    ) 88-9/شعرا( در نتيجة دوري از گناه      دوري از استكبار و سلامت قلب     

اين اقبال و ادبار بر پاية عوامـل مثبـت و منفـي             . نوعي اقبال و ادبار قلبي نسبت به خداست       
 حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي در شرح ايـن حـديث شـريف              مرحوم. گيرد دروني صورت مي  

يـك نيمـة   : (گويـد   پاكي يك نيمة ايمـان اسـت، مـي         "الطهور نصف الايمان  ": فرمايد كه مي 
نيمـة  ( و   ،ايمان قلب به طهارت دل به واسطة تزكيه و پاكسازي آن از اخـلاق رذيلـه               ) ايمان
توان نتيجه   ميبنابراين  ). 10: ، ص 25(ت  ق به اخلاق خدايي اس    لُْخَآراستن آن به تَ   )  آن  ديگر

توانـد   شـود بـه همـان ميـزان مـي          نفس به ميزاني كه از رذايل و زنگارها پاك مي         كه  گرفت  
سـازد    شرايط سلبي تحقق ايمان را فراهم مي        پاكي از اين صفات منفي،    . پذيراي ايمان گردد  

به ميزاني كه انـسان در  . دكن و تخلق به برخي از صفات مثبت، شرايط ايجابي آن را مهيا مي      
 در اكتساب صفات مثبت موفقيـت بـه         ،كند پاك كردن نفس از صفات منفي توفيق پيدا مي        

  . آورد دست مي
  : گويد مولوي در اين باره مي

  ان ــهـرده در نـازه كـوا را تــاي ه    ان ني از گفت زبان ـتازه كن ايم       
  هوا جز قفل اين دروازه نيست كين     ست، ايمان تازه نيست  تا هوا تازه    

  )1078 -9دفتر اول،، 27(
 به نوبة خود موجب تقويت و گسترش صفات         ،ت كه ايمان پس از تحقق     سالبته شكي ني    

شود كه ساز و كـار ايـن تأثيرگـذاري را در ادامـة بحـث مطـرح                   و ملكات مثبت اخلاقي مي    
  . كنيم مي
  

  ايمان و فضايل اخلاقي. 4
اي معرفتـي    ن ارايه شد به اثبات رسـيد كـه ايمـان داراي پـشتوانه             كه از ايما   در تحليلي   
 زيرا، تعريف ايمان به تصديق قلبـي        .است) حضوري( ولي اين معرفت، معرفتي فطري       ،است
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گيرد و نيز نيازمند معرفتي      مستلزم واقعيتي است كه مورد تصديق قرار مي       ) تسليم نفساني (

و ميـل و      مـي  آد ة ياد شـده مبتنـي بـر اراد        تصديق. سازد است كه اين تصديق را ممكن مي      
 تحقـق ايمـان بـه عنـوان فعـل ارادي نفـس        ،بنابراين. معرفت به واقعيت مورد تصديق است     

مبدأ معرفتي ايمان روشن شـدن نـور معرفـت          . داراي سه مبدأ ميلي، ارادي و معرفتي است       
زينش ارادي   گ ـ ة است كه زمين   اي  هاي دروني  ششك مبدأ ميلي ايمان     ؛فطري در درون است   

 نيروي اراده است كه سبب گـزينش و تحقـق فعـل             ، آن  و مبدأ اراديِ   ؛آورند آن را فراهم مي   
ايمان پس از تحقق به اقتضاي مبادي معرفتي، ميلي و ارادي خـود،  . شود ايمان در درون مي   

ها و   هاي مؤمن جاذبه   مبادي ميلي عمل در انسان    . بخشد اعمال متناسب با خود را تحقق مي      
سـازند و از اعمـال بـد و          هايي هستند كه آنان را به اعمال نيك و شايسته مشتاق مـي             عهداف

؛ گـاهي   ايماني فـرد متفاوتنـد   ةها به حسب مرتب    ها و دافعه    اين جاذبه  .دارند ناشايسته باز مي  
اي  عمل صالح براي ايمان لازمه    . اند  زماني در حالت متوسط و گاهي آرام و ملايم         بسيار قوي، 

كشـشي كـه انـسان      .  ضروري است و مراتب آن متناسب با مراتب ايمان فرد اسـت            و  ميحت
انگيـزد كـه    مـي كند شـور و شـوقي در او بر   مؤمن در خود نسبت به اعمال نيك احساس مي     

هـا   هـا و كـشش     ايـن جاذبـه   . ها خواهـد شـد     محرك او به سوي اين اعمال و باعث انجام آن         
 11)رجـا (دت و ضعف خويش بـه صـورت اميـد           اي گسترده دارند و به حسب مراتب ش        دامنه

 در اعمـال    14)اً حب شداَ( شديد   ة و علاق  13)حب(بستگي و علاقه     ، دل 12)رضا(خشنودي خاطر   
 و گريزهايي كه در نفس انسان مؤمن نسبت به اعمـال ناپـسند بـه                ها  شوند و دافعه    ظاهر مي 
هـا و    گيـري ايـن جاذبـه      ته جهـت  الب. گردند مي  ها    سبب دوري او از انجام آن      ،دنآي وجود مي 

يي كـه   ها   انسان ،به عنوان مثال  . هاي غير مؤمن و كافر كاملاً متفاوت است        ها در انسان   دافعه
كنند اين كار به سبب ترس  مي در طول شب خدا را در حالت سجده و قيام اطاعت و عبادت 

ي كـه بـر خـلاف        ولي منافقـان   ،دي است كه به رحمت پروردگار خويش دارند       مي  از آخرت و ا   
ن حالـت رضـايت     مي ه 15است) نشستن(فرمان الهي براي جهاد، رضايت خاطرشان در قعود         

 و طرد برخي ها ميل اراده در انسان سبب گزينش برخي . دهد مي خاطر آنان را به قعود سوق    
اعمال كـه صـورت عينيـت    . بخشد مي  ال صورت تحقق    مي  ن گزينش به ا   ميشود و ه   مي  ديگر  
 هـا   گذارنـد و تكـرار آن      مـي   لي و ارادي خود تأثير      مي     هستند در مبادي معرفتي،    لامي  يافتة ا 

شود و مثبـت بـودن ايـن اعمـال و صـفات              مي  سبب ايجاد صفات و ملكات مناسب در نفس         
 اخلاق ديني مبتني بر ايمان است       ،بنابراين). 32: ، ص 8(گردد   مي  سبب حفظ و دوام ايمان      
د و وجود او را از قدرت و عظمـت و ربوبيـت             كن  مي   مرتبط با خدا    و ايمان مستقيماً انسان را    

. انگيزد مي  برها را در جهت رسيدن به مبدأ كمالات، به تحصيل آن       و  سازد و ا   مي  الهي سرشار   
توان افزايش و كـاهش پـذيري آن    مي علاوه بر تحول پذيري حقيقت ايمان، از راه اعمال نيز           
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ايمان، سبب ايجاد صـفات و ملكـات         مي   حت ةح به عنوان لازم   تكرار اعمال صال  . را اثبات كرد  

تـر شـدن     قـوي .  بستگي دارد  ها  شود كه قوام و تحول نفس به آن        مي  مثبت اخلاقي در نفس     
. شـود  مـي    سبب افزايش ايمان     ها   صفات و ملكات ياد شده و كمال يافتن آن         ةنفس در نتيج  

ت اعمال به عنوان امـري خـارج از         ميگر ك  افزايش و كاهش پذيري ايمان صرفاً بيان       ،بنابراين
  .  بلكه مبين رشد و عدم رشد در اصل و حقيقت آن است،اصل ايمان نيست

در كنـيم؛  روشـن  را ان ايمان و اخلاق مي پيوستگي و تعامل كوشيديم كه تحليل اين  در    
ر  مروري كوتاه بر برخي فضايل اخلاقي خواهيم داشت كه خود بيانگر مقومات سـاختا              ،ادامه

  . ان اين دو موضوع خواهد بودمي معنايي ايمان و گوياي ارتباط نزديك 
   خوف. 1. 4

خوف مندرج در ساختار معنايي ايمان خوفي موهوم نيست كـه بيـانگر ضـعف نفـساني                   
باشد، بلكه خوفي پسنديده و حقيقي است كـه از معرفـت بـه صـفات جـلال الهـي و                       مي  آد

ي هـا   با افزايش اين معرفت و آگاهي بـه نقـصان         . شود مي  عظمت و قدرت نامتناهي او ناشي       
عظمت و قدرت الهي بـر هـر انـسان مـؤمني بـه              . يابد مي  وجودي خويش اين خوف افزايش      

اسـلام   مي    ن روست كه پيامبر گرا    مياز ه . شود مي  اندازه استعداد و ظرفيت وجودي او آشكار        
از . )254: ، ص1: ، ج29(ا از خـدايم  ترين شـم  ؛ من بيمناك"انا اخوفكم من االله": فرمايد مي  

يابد و حتي     مي   ايماني همسان با آن تحقق       شود كه خوف در هر مرتبة       مي  اين عبارت معلوم    
 تسليم كامل در برابـر خداسـت   و مرتبة) ص( ايمان كه همان ايمان پيامبر    در بالاترين مرتبة  

تـرين    بلكـه خـود مهـم      ،دارداين خوف نه تنها ماهيتاً با خوف نكوهيده فرق          .  دارد وجودنيز  
اثر مستقيم اين خوف، ترك گنـاه و روي آوردن بـه طاعـت الهـي و                 . عامل در رفع آن است    

تعـابير گونـاگون از خـوف       ). 4-1/ نازعـات ( گنـاه اسـت      درمراقبت از نفس بـراي نيفتـادن        
تب در  تكثر يا مرا  وجود   بيانگر   16...ل و   جت، و هب مانند خشيت، ر   ،پسنديده در كتاب و سنت    

      .  آن است
  دمي ا. 2. 4

و عبارت از انبساط قلبـي      ) 218/ بقره(يكي از مقومات ساختار معنايي ايمان       ) رجا(د  مي  ا  
ثر اين صفت، شـوق  ا. شود مي محبوب حقيقي و صفات جمال الهي ناشي      است كه از معرفت     

 مگـر آن كـه در       هيچ مؤمني نيـست   ": فرمايد مي  ) ع( باقر ماما. و رغبت به اعمال صالح است     
بـيش نباشـد و   ديگـري   وزن شود از آن كينور خوف و نور رجا، كه اگر ي  : دلش دو نور است   

يـدعون  ":  جمع كرده و فرموده اسـت      ، را ستوده  ها  خداوند اين دو را در وصف كساني كه آن        
  :و نيـز فرمـود    ،  )16/سـجده  (خواننـد   مـي   ميد    ؛ پروردگارشان را با بيم و ا      "ربهم خوفاً و طمعاً   

اين افراد در مرتبـه ايمـان       ). 90/انبيا (خواندند  مي  ميد و بيم      ؛ ما را با ا     "يدعوننا رغباً و رهباً   "
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د براي بنده   مي  از نظر خاستگاه، ا   . خته با خوف دارند   مي  دي آ مي  د يا ا  مي  خته با ا  مي  خود خوفي آ  

دريـاي  و سرچـشمة خـوف،   اسـت  الهـي  د، درياي رحمـت  مي  زيرا منشأ ا  .برتر از خوف است   
 و كسي كه به صفات مقتضي لطف و رحمت متوجه باشد محبت الهي در او بيشتر                 و؛غضب ا 

  ). 290-3: ، صص1: ، ج29(شود  مي 
  صبر. 3. 4

را بـه     مي  اگر هواي نفس، آد   . صبر به معناي مقاومت نفس در برابر هواهاي نفساني است           
 پايداري در اطاعت خدا را صبر       در برابر آن و   انسان   مقاومت   ،دوري از اطاعت خدا سوق دهد     

 ولي انسان در مقابل آن مقاومت       ، وادارد ها   و اگر او را به بي تابي در سختي         ؛در طاعت گويند  
 و هر گاه انـسان را  ؛ر مصيبت گويندب آن را صبر ،ورزد و آرامش خاطر خود را از دست ندهد      

 معـصيت   از آن را صـبر      ، ولي او شـكيبايي ورزد و مرتكـب آن نـشود           ،به انجام گناه برانگيزد   
آورد و   مـي    راسخ درآمد مقام رضـا را در پـي           هرگاه صبر آسان شد و به صورت ملكة       ". نامند

گردد و همان طـور كـه مقـام محبـت            مي  چون مقام رضا دوام پيدا كرد موجب مقام محبت          
). 283: ، ص 3: ، ج 29 ("بالاتر از مقام رضاست، مقـام رضـا نيـز بـالاتر از مقـام صـبر اسـت                  

 هر كه سرش برود تـن  ؛نسبت صبر به ايمان مانند نسبت سر به تن است     : فرمود) ص(پيامبر
  ). 287: همان، ص(او نيز برود و هر كه صبر ندارد ايمان ندارد 

  توكل. 4. 4
نان قلبي به خدا در امور مربوط به خويش و يكـي از فـضايل مهـم                 ميتوكل اعتماد و اط     

 شـخص   ، در اين مرتبه و مقـام      17.ايمان است   مي  مفهو و عنصري اساسي در ساختار       ،اخلاقي
كنـد و توجـه      مـي    امور مربوط به خويش بـه فاعـل مـستقل هـستي اعتمـاد                 مؤمن در همة  

سـازد و    مي   خدا معطوف    برگردانده، به استقلالي خود را به تدريج از اسباب و مسببات عادي           
به خيرخواهي خداونـد نـسبت بـه        باور  . گردد مي  دوار  مي  به لطف و رحمت او نسبت به خود ا        

خود و قرار گرفتن در شرايطي كه انتخاب و انجام فعـل بـراي مـا جـدي و نتيجـة آن علـي               
شود تا شخص داراي اين فضيلت با در اختيار نداشتن شناخت  مي الظاهر نامعلوم است سبب 

اهي او   بـه خـدا اعتمـاد كنـد و بـه خيرخـو              كافي نسبت به همة علل و نيز نتايج عمل، قلباً         
 اين مراتب به درجات توجه و اتكاي افراد به خداي           ؛توكل مراتبي دارد  . نان داشته باشد  مياط

هر اندازه توجه دروني افراد و اتكـاي آنـان بـه اسـباب و علـل                 . مسبب الاسباب بستگي دارد   
 كمتـر شـود، توجـه و اعتمـاد آنـان بـه خداونـد و نقـش                   ها  عادي عالم و نقش استقلالي آن     

  . رود مي شود و مراتب توكل بالاتر  مي او بيشتر استقلالي 
  رضا. 5. 4
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مـؤمني كـه در     . از خداسـت  ) در گفتار و كردار   (و ظاهري   ) قلبي(رضا خشنودي باطني      

 امور عالم اعم از فقر و غنا، رنج و راحت، تندرسـتي و بيمـاري،                ةگيرد هم  مي  اين مرتبه قرار    
داند و نـسبت بـه خـدا و          مي  ن امور را از خدا       اي ة زيرا هم  . يكسان است  شمرگ و حيات براي   

اين حالت روحـي او را در آرامـش و          ). 202: ، ص همان( افعال او راضي و خشنود است        ةهم
  .  وفق مراد اوستر امور ب؛ گويي همةدهد مي ر و بهجت قرار راحت و سرو

  محبت. 6. 4
 عبارت  ، محبت ر ديگر  به تعبي  .ور است آ ل نفس به امور ملايم و لذت      مي  محبت به معناي      

). 132: ، ص3: ، ج29(از ابتهاج و شادماني نفس به ادراك سـازگار و رسـيدن بـه آن اسـت         
اسـباب اصـلي   ). 141: همـان، ص (گيـرد   مـي محبت حقيقي جز به محبوب حقيقي تعلـق ن   

و چون خداوند زيبايي و كمال مطلـق اسـت          ) 143:  ص  همان،( زيبايي و كمال است      محبت
منـدي از ايـن دو،       حقيقي منحصر به اوست و هر موجودي به نسبت بهـره          محبت به معناي    

 محبـت خـويش را      مؤمنان شـديدترين مرتبـة     ، از اين رو   .گيرد مي  ق محبت انسان قرار     متعلَّ
) ع(امـام صـادق     ). 165/ بقـره  ("اً الله  حب شدالذين آمنوا اَ  " :دانند مي  مختص به خدا    پيوسته  

 هـر كـه دوسـتي و        ؛"ض الله و اعطي الله فهو ممن كمل ايمانه        غو اب  الله   من احب "  :فرمايد مي  
در . )184: همـان، ص   (ش براي خدا باشد و براي خدا ببخشد، ايمانش كامل اسـت           ا  دشمني

وقتـي مـؤمن در     بدين ترتيب كـه     .  محبت، خوف و رجا و انس و شوق نيز وجود دارد           ةمرتب
شـود دچـار رنـج و        مـي   هي متوجه    صفات ال  ة محبت به امكان دوري خويش از مشاهد       ةمرتب

ي ها   و آن گاه كه معرفت، جلوه      ؛ متناسب با اين مرتبه است     "خوف"گردد كه    مي  تألم خاطر   
خاصي در    مي  رساند حالت برانگيختگي و ناآرا     مي  اي از جمال الهي را در قلب او به ظهور            تازه

 ة شـادماني قـرب و مـشاهد        و زماني كه   ؛نامند مي   "شوق"آيد كه آن را      مي  نفس او به وجود     
همان، (گويند   مي   "انس"حضور نسبت به آن چه براي او حاصل است بر او غالب شود آن را                

از جمله روايات مبين اين كه محبت و حب از مقومات معنايي ايمـان بـه شـمار                  ). 189: ص
 آيا ايمان جز    " ... الحب هل الايمان الاّ  ": فرمايد مي  كه  ) ع( روايتي است از امام صادق     ،آيد مي  

  ). 190: ، ص3: ، ج20( ؟ ...محبت است
  تسليم . 7. 4

 امـور را بـه   ة زيرا، در اين مرتبه مؤمن هم ـ   . توكل و رضاست   ة تسليم بالاتر از مرتبة    مرتب  
. كنـد  مـي  در امور مربـوط بـه خـود بـه خـدا اعتمـاد            مي   توكل آد  ةدر مرتب . گذارد مي  خدا وا 

علق به امور مربوط به خويش وجـود دارد ولـي تـسليم، قطـع                در اين مرتبه هنوز ت     ،بنابراين
ل خدا موافق طبع است، ولي در  رضا افعاةدر مرتب. كلي علاقه از امور متعلق به خويش است    

، 3: ، ج 29(شود   مي   طبع و موافقت و عدم موافقت آن يك سره به خدا واگذار              ، تسليم مرتبة
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 ايمان  ة الهي بالاترين مرتب   ةحض در برابر اراد    گفتيم تسليم م    همان طور كه قبلاً   ). 213: ص

  . است  مي  كمالات آدةو نشان دهنده برترين مرتب
  نتيجه گيري. 5

  اي از   مجموعهل فراهم آمدنـ، حاصريم كه تحقق ايمان در انسانـگي مي در پايان نتيجه   
  برخـي  پيـدايش  به نوبة خـود سـبب        ،پس از تحقق  ، كه   لي، معرفتي و ارادي است    مي  عوامل  
لـي  مي  در واقـع مبـادي   هـا   و دافعه ها  شود و اين جاذبه    مي     مي   در نفس آد   ها   و دافعه  ها  جاذبه

 .گيـرد  مـي   صـورت  هـا   آنةآورند كه فهم و تبيين اعمال او بر پاي مي اعمال صالح او را فراهم    
دسـت بـه   عد جسماني انسان اسـت،  الي كه متقضاي بمي ال و ا مي   اين ا  ةان مجموع مي  از  اراده  

 ،اين اعمال پس از تحقق). 8(بخشد   مي  ال گزينش شده صورت عمل      مي  زند و به ا    مي  انتخاب  
 به تدريج صفات روحي و اخلاقي مناسب را در          ها  گذارند و تكرار آن    مي  در مبادي خود تأثير     

شود و ايمان نيز متناسب بـا آن         مي  تر    نفس قوي    اين صفات،  به وسيلة . دبخش مي  نفس تقوم   
ايمان و عمل و صـفات      ميان  گيرد و باز اين تعامل و كنش متقابل          مي   بالاتري قرار    ةدر مرتب 

  . كند مي يابد و ايمان به تدريج به درجات و مراتب بالاتر صعود  مي ادامه 
  

  ها يادداشت
ء يـا   داننـد و جـز     مـي   اي از مرجئه هستند كه تحقق ايمان را تنها در گرو اقرار زباني               ه فرقه مي  كرا. 1

شـمارند   مـي البته آنان چنين ايماني را سعادت آور ن       . كنند مي  شرط بودن معرفت را براي ايمان انكار        
  ). 74: ، ص5: ، ج2 :رك(
جهم بن صفوان كه از مرجئه است به مساوي بودن ايمان با معرفت نظـري و عقلـي تـصريح دارد           . 2
  ). 132:  ص،3(
ن ئسي نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيـروا لهـم دفـا       ثاق فطرته و يذكروهم من    مي  دوهم  أليست. 3

تا عهد و پيمان الهي را كه در فطرت آنان بود به كمك بطلبنـد               ) خداوند پيامبران را فرستاد   (العقول  
هـا از راه     اي كه در سرشتشان بود، يعني توحيد، يادآوريشان كننـد و بـا آن              و به نعمت فراموش شده    

دازند و عقول آنان را كه در زير غبار جهل پنهان شده است، بيرون آورده و                تبليغ رسالت به گفتگو پر    
  ). نهما(به كار اندازند 

الـذين آمنـوا و لـم       ": كنـد  مـي    قرآن ايمان خالصانه و عاري از شرك را ماية ايمني افراد معرفـي               -4
و ايمـان خـويش را      اند    كساني كه ايمان آورده    "يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون        

  . )همان (آلايند، ايمني از آن آنان است و ايشان هدايت يافتگانند ميبه شرك ن
بر اين پايـه    ). 32: ، ص 23: رك( تقابل ايمان و كفر از نوع تقابل تضاد است نه تقابل عدم و ملكه                -5

ن دو بر مبناي علم     و تبيين اي    مي  آيد نه يك امر عد     مي  كفر در مقابل ايمان يك امر وجودي به شمار          
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ايمـان  : گويـد  مـي   ) ره(ني  ميامام خ . رسد مياند، صحيح به نظر ن     و جهل كه داراي تقابل عدم و ملكه       

  ). 87:  ص،13: رك(غير از علم و ادراك است؛ زيرا، علم و ادراك حظ عقل است و ايمان حظ قلب 
6. ultimat concern 

مان قايل نيستند، آيات بيانگر افزايش و كـاهش         افزايش و كاهش پذيري حقيقت اي     به  كساني كه   . 7
 از سورة فتح، افزايش و كاهش را بر حسب قلت و            4براي نمونه در مورد آية      . كنند مي  ايمان را تأويل    

كننـد و آن را در حقيقـت صـفتي مربـوط بـه حـال                 مي  كثرت احكام نازل شده از سوي خدا معرفي         
ايـن تأويـل را درسـت       ) ره(علامـه طباطبـايي     .  ايمـان  )حقيقـت (شمارند نـه خـود       مي   ايمان   قمتعلَّ

 اين بود جا داشت اين امر       "ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم   "داند، زيرا از نظر او اگر مراد از آيه شريفه            مين
: ، ص 26: رك(ت در قلـوب مـؤمنين       نرا نتيجة تشريع احكام بسيار قرار دهد نه نتيجـة انـزال سـكي             

 الايمان ليخلـق فـي جـوف احـدكم كمـا يخلـق              انّ": فرمايد مي  نيز  ) ص(ماسلا  مي   پيامبر گرا  ).414
) كه به تـن داريـد     ( به راستي ايمان چون لباس       "وب فاسالوا االله تعالي ان يجدد الايمان في قلبكم        ثال

پذيرد بنابراين از خداي تعالي بخواهيد كه ايمـان را در دل شـما    مي در درون هر يك از شما كهنگي      
  ). 7، حديث شماره 72: ، ص19: رك(تازه كند 

مندرج دانستن يقين منطقي در ماهيت ايمان با تحول پذيري حقيقت آن و داراي مراتـب بـودن                  . 8
در آغاز دعاي مكـارم الاخـلاق       ) ع(براي نمونه امام سجاد   . يقين مطرح شده در شريعت، منافات دارد      

در حـالي كـه     ). 120: ، ص 1 ("ل اليقـين  و اجعل يقيني افـض    بلغ بايماني اكمل الايمان     "  :فرمايد مي  
ا داراي مراتـب بـودن حقيقـت        بقايل شدن به يقين روان شناختي چنين محذوري را در پي ندارد و              

  . ايمان سازگاري بيشتري دارد
مقدمـة  معتقد است سالك پس از معرفت عقلي به حقايق ايماني كه بـه منزلـة                ) ره(ني  ميامام خ . 9

رياضات قلبي پيدا كند و اين حقايق را با هر رياضتي شده به قلب رساند،               به  ايمان است بايد اشتغال     
  ). 89:  ص ،13( بگرود ها تا قلب به آن

ربـك لايؤمنـون حتـي    و  فـلا   "  : ايمان به تسليم كامل تعريف شـده اسـت         65در سورة نساء آية     . 10
 ولـي چنـين     "سليماًضيت و يسلموا ت   قيحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما           

آورند، مگر آن كه تو را در مورد آن چه ماية اختلاف اسـت               مينيست، به پروردگارت قسم كه ايمان ن      
يشان احساس فشار و ناراحتي نكنند و كاملاً سـر          ها  اي در دل   كه كرده  ميداور گردانند، سپس از حك    

شـايان  ) ع(ين سخن از حضرت عليا) ع(ان سخنان معصومانمي نيز در اين باره از    . تسليم فرود آورند  
تـسليم  ) نيكـو ( اصل و اساس ايمان      "التسليم لامراالله ) حسن(اصل الايمان   ": فرمايد مي   است كه    ياد

  ). 87: ، ص4(شدن به امر خداست 
  ).9/، زمر218/بقره( ربه ةرحميرجون . 11
  ). 8/، بينه22/ ، مجادله101/  توبه ،122/ مائده(رضي االله عنهم و رضوا عنه . 12
  ). 54/مائده(يحبهم و يحبونه . 13
14 .والذين آمنوا اشد165/ بقره( الله اً حب .(  
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/ توبـه (و نيـز  ) 9/زمـر  (" ربـه ةرحم و يرجوا ةت ءاناء اليل ساجداً و قائماً يحذر الاخر  نن هو قا  ماَ". 15
83 .(  
 از چنـين آيـاتي      .در قرآن رضا و خشيت از پروردگار توأمان بـراي مؤمنـان مطـرح شـده اسـت                 . 16

رضـي االله   : بـا خـود هـستند     شود كه مراتب بالاتر از خوف نيز ملازم با خوفي متناسـب              مي  استنباط  
ايمـان    مـي   خوف را به عنوان جزيي از اجزاي مفهـو        ). 8/بينه(عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه         

  . توان براي نمونه از آيات ذيل دريافت مي 
آل  ("وخافون ان كنـتم مـؤمنين     "و نيز   ) 2/ انفال (" االله وجلت قلوبهم   ركانما المؤمنون الذين اذا ذ    "

  . رجوع كنيد154، در مورد رهبت به سورة اعراف آيه )175/عمران
ان كنتم آمنتم باالله فعليه توكلوا      ": توان به عنوان شاهد بيان كرد      مي  براي نمونه اين چند آيه را       . 17

و علـي االله    "). 26/مائـده  ("الله فتوكلـوا ان كنـتم مـؤمنين       و علي ا  "). 84/يونس ("نميان كنتم مسل  
  ). 11/ ، ابراهيم52/  و توبه 160 و 122/ آل عمران ("فليتوكل المؤمنون
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